انترناسیونال ۲۶۸

صدای مردم در کانال جدید

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.

محاکمه جنایتکاران رژیم اسلامی

برنامه ای از شهلا دانشفر
روی هیتلر را سفید کرده‌اند
سلام و درود به شما خانم دانشفر و تمام عزیزان حزب، و زنده باد منصور حکمت. من می ‌خواهم سران رژیم را محکوم کنم. زمانی که وقت رژیم را بسر آوریم و اینها را بزیر بکشیم،  به نظرم محاکمه این‌ها بخاطر لیست طولانی و وحشتناک شکنجه و جنایات آشکارشان برای مردم آسان خواهد بود. بنظرم همان یک فقره اعدامهای خلخالی برای تمامی دوره سی ساله اینها کافیست چه برسد به اسناد مختلف و فوق العاده زیادی که در واقع بقول شما روی هیتلر را هم سفید کرده‌اند. تمامی پدر و مادرانی که نتوانسته اند  پس از کلی کار و زحمت و تولید حقوق کافی بگیرند و بچه هایشان را تامین کنند! تمامی خانواده هایی که دختران و عزیزانشان به تن ‌فروشی و اعتیاد دچار شده اند اسناد بزرگی برای محاکمه اینها خواهند بود. چه بیشمار دختران فراری که به دام شبکه های قاچاق این حکومت و کشورهای عربی افتادند و چه بیشمار کودکان و جوانانی که از تحصیل محروم شدند، به انواع کار اجباری تند دادند، کارتن خواب شدند، زندانی شدند و شکنجه شدند و اعدام شدند برای محاکمه این جنایتکاران دخیل خواهند بود! خود همین اجاره نشینی و بی مسکنی برای مردمی که سالها رنج کشیده و کار کرده اند و اجاره های سنگین و کمرشکن را متحمل شده اند یک گواه بزرگی برای محاکمه اینهاست. من خوشحالم که در این محاکمه ما مثل اینها نخواهیم بود و شکنجه و اعدام جزو سبک کار سیستم شورایی و انسانی ما نخواهد بود. باید مردم و بشریت بتوانند سرنوشت حاکمان جنایتکاری مثل اینها را در جامعه آزاد و برابر بینند و در پروسه متنبه شدن و شکست اینها دخیل باشند. مردم نباید منتظر حمله آمریکا باشند بلکه مردم همگی باید بلند شوند و با اتحاد و همبستگی میلیونی آنهم با حزب انسانی و قدرتمندی که دارند به دوره حکومت اینها پایان دهند .

مردی از تهران

همه عضو این حزب شویم
سلام خانم دانشفر. من میخواستم جواب آن آقا را بدهم که میگفتند همه مردم رهبر شان را دوست دارند که منظورشان سرکرده جنایتکاران، خامنه‌ای، بود. کدام رهبر؟! آیا رهبر جنایتکار قاتل و رئیس جمهور تیر خلاص زن را میگویند؟! کدام مردم این رهبران را دوست دارند؟! اینها که همه مردم را دربدر و فقیر و بدبخت کرده اند، اینها که دهها هزار جوان مردم را اعدام کرده اند! اینها که بخاطر منافع خودشان جنگ هشت ساله راه انداختند و بیش از یک میلیون کشته و هزاران معلول بجا گذاشتند، حالا کدام مردم است که این رهبرانشان را دوست دارند! فکر میکنید مردم فراموش کرده‌اند که این حاکمان در سال ۶۰ و سال ۶۷ چه جنایاتی براه انداختند و چگونه بر انقلاب و جامعه خون پاشیدند، اینها حق مردم را روز بروز بریدند و زندگی زیر خط فقر را بر این مردم تحمیل کردند و خودشان میلیاردر شدند و از طرفی هم شکم جیره خوارانشان را سیر کردند تا با سرکوب و ترساندن مردم سالیان سال بر زندگی و بهشت خودشان بقا بخشند. از خمینی گور بگور شده که سر دسته جنایتکاران بوده تا تک تک این سران و رهبران دولتی و حکومتی باید محاکمه شوند و جواب جنایاتشان را آن هم نه فقط به مردم ایران بلکه به حرمت بشریت پس بدهند. امیدوارم ما مردم رنج دیده بیاییم به برنامه های این تلویزیون گوش کنیم که نه از آمریکا و نه از جایی پول میگیرد و نه دستش به جنایتی آلوده شده، و امیدوارم همه عضو این حزب کمونیست کارگری شویم و با همین رهبری کار اینها را یکسره کنیم. امیدوارم به این کانال تلویزیون کمک کنیم. خداحافظ شما.
زنی از ایران

۵۵ نفر دور خودم جمع‌کرده‌ام
خانم دانشفر سلام. من همان کارگری هستم که گفتم ۵۵ نفر دور خودم جمع کرده ام. میخواستم جواب این آقا را بدهم. این آقا راست میگوید که هم رهبرمان خوب است و هم رئیس جمهورمان چون که دختران ما را میدزدند و به خدمت حاکمان عرب میبرند! اینها مفت خوردند و چپاول کردند و جنایت کردند ولی کارگری که هنوز سه ماه وشش ماه حقوقش را نگرفته و برایش بن نداده اند و هنوز خودش و خانواده اش دارد گرسنگی میکشد باید اینها را دوست داشته باشند!  این آقا از کدام قانون حرف میزند به من نشان بدهند این قانون را! کسانی که ظاهرا توی جبهه رفته و از سپاه و از خودشان بوده اند و البته در پشت جبهه فقط خورده و خوابیده و دستور کشتن و کشته شدن داده بودند الان ستاره و قپه و تیمساری گرفته اند و آن ارتشی استوار که از همان اول زحمت میکشیده و دلش هم با اینها نبوده همچنان بعد از بیست سال هم استوار ارتش مانده است. فکر نکن که نمیدانیم و ندیدیمت! وقتی جوانان مردم را میکشتند تو پشت خاکریزها قایم شده بودی. راستش را بیا بگو چندتا از این جوانان را به گوشت دم توپ این رهبران مورد علاقه فرستاده بودی و چند تا ستاره و غیره برای این جوانان بخون خقته مردم گرفته ای که اینقدر رهبرت را دوست داری!  خانم دانشفر آیا من میتوانم یک اسم مستعار برای خودم بگذارم؟ من سه تا اسم میگویم و شما هرکدام را که راحت در ذهن شما میماند برای من انتخاب کنید و من بعد از این با این اسم میایم. پلنگ صحرا ـ نهنگ دریا ــ طوفان انقلاب . اگر شما انتخاب نکنید من خودم اسمم را میگذارم پلنگ صحرا و لطفا بعد از این مرا به این اسم بشناسید. خانم دانشفر تمامی دوستانی که آنتن نداشتند داریم کمک میکنیم که آنتن بخرند و پای این برنامه ها بیایند. بامید خدا و بامید شما این رژیم را بسرعت بزیر میکشیم. 
کارگری از شیراز 

انتقام آگاهانه
خانم دانشفر دوباره تماس گرفتم  دوباره سلام. من امیدوارم که همه مردم ستم دیده ما  بتوانند روز محاکمه اینها را ببینند، و درست است که ما به اعدام و شکنجه اعتقاد نداریم و نخواهیم داشت ولی اینها را به اشد مجازات محکوم کنیم. اینها خوب خبر دارند که زنان این مردم چگونه بخاطر تهیه خرج شکم بچه هایشان به تنفروشی مجبور میشوند ولی مشکل اینها اینست که احساس انسانی  ندارند که چنین بیچارگی را که بر سر مادران و دختران این مردم زحمتکش میاورند درک کنند! از یکطرف مردم را با هزار نوع مشکل مالی و کاری و بیکاری و اعتیاد و تنفروشی و زندان و شکنجه و اعدام در فشار قرار میدهند  و از طرفی هم با زور اسلحه و چماق و چاقو آزادیشان را سلب میکنند و اجازه نمیدهند که دردشان را بگویند و فریاد زنند! و همین است که بجایی که زندگی کنیم زجرکش میشویم و افسرده میشویم و میترکیم و عمرمان به تباهی میرود. اینها مذهب را برای خودشان سپر بلا کرده اند و خوب میدانند که با این ابزار دین و مذهب چگونه خون مردم را بشیشه کنند. اینها با این کارها میخواهند ما را کور کنند تا به آرزوها و آرمانهای خودشان برسند اما خوشبختانه مردم ما بسیار آگاهند و دست اینها را خوب خوانده اند و خوشبختانه تلویزیونی مثل کانال جدید دارند و میتوانند دردها و فریادهایشان را بگوش همه همدلان خود برسانند و با برنامه های خوب شما هم به آگاهی شان افزوده کنند. ما مردم باید دست در دست هم دهیم و اگاهانه انتقام خودمان را از این رژیم بگیریم.  ممنون از شما و برنامه های خوب‌تان. 
زنی از ایران

بنام کانال جدید از حقوق کارگران و انسانیت دفاع میکند 

بله منهم حرفهایم را میگذارم کنار حرفهای شما و میگویم که باید این جنایتکاران محاکمه شوند آنهم در دادگاههای مردمی آنهم کاملا با حقوق انسانی و بشری. در جواب ان آقایانی که میایند و میگویند که هر حکومتی و هر رهبر و هر آدمی اشتباه هم دارد باید بدانند که مردم اینها را اعدام و شکنجه نخواهند کرد اما اینها را بهیچوجه نخواهند بخشید. آنهایی که میگویند ما کارگریم و کارگران این رهبران را قبول دارند باید بگویم که من خودم کارگر هستم و چند سال بخاطر مبارزات حق طلبانه مان زندانی و شکنجه هم شده ام و اکنون پیغام من به طبقه کارگر مخصوصا به کارگران کوره پزخانه ها و کارخانه ها و کلا به هر کسی که بعنوان کارگر در هر جای ایران کار میکند اینست که دهها کانال تلویزیونی است و هرکدام ادعای حق طلبی دارند ولی بدانید که اینبار فقط یک کانال بنام کانال جدید از حقوق کارگران و انسانیت دفاع میکند و برای آرمان انسانی میجنگد. کانال جدید تلویزیون ما کارگران است و اینبار حزبی بنام خود ما کارگران بنام کمونیست کارگری فعال است و امیدوارم که ما کارگران این کانال و این حزب را انتخاب کنیم. تمام کارگران جهان باید صف خودشان را بشناسند و بطور اگاهانه حقوق اجتماعی خودشان را بشناسند و ما کارگران ایران باید آگاهانه به دور همین حزب جمع شویم و بطور متحد و متشکل با این رژیم مبارزه مان را پیروز کنیم. ما کارگران دیگر نباید گوش به خرافات و پرچم من و خاک من و مذهب من و دین و قبیله و قوم من ندهیم بلکه ما همه انسانیم و همه یک درد داریم آنهم سرمایه داری و این رژیم است. آخر کارگران چطور میتوانند به میهن و پرچم و خاک وطنی خودشان فکر کند  درصورتی که در همین میهن و در همین خاک و توسط همین هموطنان ایرانی سرمایه دار و جنایتکار استثمار و نابود میشوند! آخه با شکم گرسنه کودک و جگر گوشه ات و با مریضی بی درمانی و بی دکتری و بی تامینی این پرچم و این میهن چه معنایی دارد! ای آقایی که میایی به خط و میگویی کارگران این دولت و این حکومت را میخواهند، شما اگر اگر انسانید و انسانیت و انصاف را قبول دارید شما هم تلویزیون‌هایتان را باز کنید بروی مردم، روزنامه هایتان را باز کنید و ما هم بیاییم حرف بزنیم. خجالت بشکید که خرافات نماز جمعه هایتان را بخورد طبقه کارگر میدهید! خانم دانشفر من معذرت میخواهم که وقت شما را زیاد گرفتم. امیدوارم ما کارگران و ما مردم بزودی همه این حاکمان جنایتکار را با اتحاد مان بزیر بکشیم ولی اعدام نکنیم اما بطور انسانی محاکمه شان کنیم. دستتان درد نکند از این کانال جدید.
کارگری زندان کشیده از ایران 
                                        گرانی بیداد میکند، راه حل چیست

                                            برنامه ای از اصغر کریمی
زندگی را برای همگان می‌خواهیم
الو، سلام علیکم. ما هر هفته برنامه ها را دنبال میکنیم و الان هم گفتار شما را بدقت دنبال کردیم، شما همه نکات را بدقت توضیح دادید و دیگر چیزی نمانده که از قدرت ضد مردمی رژیم اسلامی بگوییم، و راه حل هم دقیقا همین است که شما فرمودید که بایستی تمام آزادیخواهان مردم ایران  مخصوصا مردم کم درآمد مثل طبقه کارگر و معلمان و پرستاران همدیگر را پیدا کنیم و یک سازمانی تشکیل دهیم و برهبری حزب کمونیست کارگری آنهم کاملا بطور متحد و متشکل جانفشانی بکنیم وگرنه همینطوری که هر روز قطره قطره آب میشویم و میمیریم مطمئن باشیم که بعد از این از این هم بدتر خواهیم بود. معضل گرانی که شما طبق اعلام بانک مرکزی آنهم  در این مدت یکسال مطرح کردید الان دیگر روز به روز اتفاق میافتد بطوری که هر بنگاه و هر سندیکایی که خود اینها برای منافع خودشان درست کرده اند دارند یکسری اجناس مخصوصی را گران میکنند و آنوقت ما کارگران بیچاره هم که بایستی بفکر یک لقمه نان خانواده اینهمه کار بکنیم و مشقت بکشیم  یکدفعه میبینیم که قیمت اجناس نسبت به دیروز بالا میرود. مثلا در آن واحد یکمرتبه میبینیم که جنس پانصد تومانی شد هفتصد تومان! بعد چند قدم آنطرفتر در مغازه دیگری میگویند هشتصد تومان! و همینطور میبینیم که آنچنان بی قانونی حاکم شده که تمامی سنگینیش هم بر دوش کارگران و طبقه زحمتکش جامعه تحمیل میشود و اما سود حاصل از این گرانی را هم خودشان و دارو دسته خودشان، و تاحدودی هم جیره خوارانی که امام خمینی کلید بهشت را بر گردن اینها انداخت و بخاطر منافع خودشان فرستادشان جبهه و جنگ، میبرند.  بطور کلی این مملکت مال اینهاست و اما در برابر این چند درصد حاکمان جامعه هم ما حداقل ۴۰ میلیون انسان تولیدگر و زحمتکش میبینیم که با سختی دارند جان میکنند و بعوض زندگی کردن صرفا زنده میمانند و هر روز هم بمرور قطره قطره میمیرند. بنظرم از این ۴۰ میلیون نفر بایستی که ۲۰ میلیون نفرمان سرمان را بلند کنیم و بطور متحد و متشکل آنهم برهبری همین حزب مان به جبهه این حاکمان و حاکمیت یورش ببریم. آخر الان دیگر همه دنیا و جامعه میدانند که این کانال جدید هر شب دارد نقطه نظرات سیاسیش را مطرح میکند و تمام کارگران و معلمین و زنان و جوانان را آگاه میکند و هر روز بهتر و مسئولانه تر از روز قبل نشان میدهد که مردم ایران بدون رهبر نیستند و حزب سیاسی خودشان را دارند. لذا با این پیشگامان میلیونی صددرصد میتوانیم از شر اینها راحت شویم و جامعه سوسیالیستی و مردمی و شورایی خودمان را برقرار کنیم. اگر ما یکدفعه ۱۰ میلیون نفر بریزیم توی خیابانها آنوقت دیگر هیچ قدرتی نمیتواند ما را بکشد و اعدام‌مان کند. درست است که مردم زحمتکش ایران الان کانال تلویزیون و صدای خودشان را دارند و همدیگر را باخبر میکنند اما الان در کانال جدید با ۲ دقیقه حرف زدن که نمیتوانیم اینهمه بدبختی و بیچارگی را به گوش جهانیان و مردم ایران برسانیم! لذا بهتر اینست که بلند شویم و همت کنیم و کار اینها را تمام کنیم. آخر این چه مملکتی هست که هیچ قانونی نیست و اسلحه را داده اند به دست آدم نادانی که در مقابل انسانهای عاقل و عادل سینه سپر میکند و زور میگوید. همه میدانند که اینهمه بودجه برای اداره جامعه یعنی سرکوب کارگران و مردم و زحمتکش است آنهم برای سود و امنیت و چپاول حاکمان و دارو دسته شان. ... اما باوجود این ما باید مطمئن باشیم که اگر بطور متحد و متشکل به رهبری این حزب بلند شویم، آنموقع میبینیم که اینها هیچکاری نمیتوانند بکنند. بسیار ممنونیم از نقطه نظرات خوب و عاقلانه تان و شما هم بدانید که ما واقعا به همین نقطه نظرات شما زنده هستیم. درضمن خیلی ببخشید که بخاطر نداشتن سواد کافی نتوانستم نقطه نظراتم را مختصر ومفید بیان کنم فقط سعی میکنیم که طبق همان انسانیت و رحم و مروتی که در ذات انسانی ما وجود دارد نکته هایم را که میدانم حرفهای همه این مردم زحمتکش هست بیان کنم. ما زندگی را برای همگان میخواهیم. زنده باد پیروزی

مردی از ایران

خودشان می‌تواند با ۱۲۰ هزار تومان زندگی کنند؟
سلام آقای کریمی. خسته نباشید. من درد دلی برای شما دارم. اولا الان ده روز است که در منزل افتاده ام و امکان دکتر رفتن ندارم یعنی پول ندارم که به دکتر بروم! امکان اینکه یک مرغ بخرم و برای سرماخوردگی شدید و مشکل گلویم سوپ درست کنم ندارم. من ماهی دویست و بیست هزار تومان بازنشستگی شوهرم را میگرفتم که سی سال قبل از انقلاب توی این مملکت زحمت کشیده بود. درواقع حقوق ۱۰ هزار تومانی ما در این سی سال تازه به این حد رسیده است و اما دختر جوان من هم که شوهرش مرده و  او هم مثل من سرپرستی ندارد طبق قانونِ اینها، نصف این حقوق هم به او تعلق گرفته است یعنی الان صد و ده هزار تومان من می‌گیرم که مستقل زندگی میکنم و صد و ده هزار تومان هم او میگیرد که مستقل زندگی میکند! من میخواستم که صدایم به گوش مسئولین برسد که آیا خودشان میتوانند با ماهی صدو ده بیست هزار تومان زندگی کنند! آخر پول ویزیت دکتر که ۸ هزار تومان است و ۱۰ هزار تومان هم پول نسخه و دارویم است، و هر سری آزمایش هم هزار تومان است آنوقت من چه جوری میتوانم از پس این مریضی برایم! آیا کسی هست جواب مرا بدهد! الان بخاطر بارها برق رفتگی این تنها یخچال هم که داشتم خراب شده و موتورش سوخته است و هر روز باهاش درگیرم، ولی اگر بخواهم یخچال درست حسابی بخرم تا این ناچیز مواد غذایی هم فاسد نشود حداقل به یک میلیون تومان نیاز دارم! نمیدانم باید به کی بگویم. من در عین حال که میدانم و مطمئنم که ناله های مردم خیلی بالاست و از این حاکمان جوابی برنخواهد آمد ولی از شما خواهش میکنم و تمنا میکنم که صدای مرا بگوش همه برسانید. من از شما تقاضا میکنم که اگر خودتان میتوانید دستان نیازمند امثال مرا بگیرید. من دیگر خسته شده ام از زندگی. اگر میتوانید کمکم کنید، نمیدانم چطور ادامه بدهم، روزی ده بار از خدا میخواهم که مرا بکشد، ولی خب دست من که نیست ولی نمیتوانم هم ادامه بدهم شما بگویید که باید چکار کنم! بمن راه چاره بدهید! آیا صرفا با این برنامه ها درد من دوا میشه! برای یک سوپ درست کردن و مریضی ام توانی ندارم! سی سال پیش ما برای خودمان نان و نوای معمولی داشتیم و دست گدایی به این و آن نداشتیم اما الان از زمین و زمانهم آواره ام!. ببخشید آقای کریمی با عرض معذرت، اینها مثل سرطان ریشه دوانده اند، و من اینرا مطمئنم که هیچ آفتی اینها را از بین نمیبرد! الان سی سال است که این حرفها را میشنوم و هی به خودم تلقین میکنم که اینها سال دیگر و سال بعدی میروند، اما الان سی سال گذشته است ولی هنوز هم در تلویزیونشان فیلم جنگ میبینیم! فیلم انقلاب میبینیم! اخر کدام انقلاب! آن انقلابی که من هیچ نقشی در آن نداشتم حالا چرا باید هر شب این صحنه ها را ببینم! آخه انقلابی که من نمیخواستم، حالا بعد از سی سال آنهم بدون کوچکترین سرگرمی و تنوع و دور هم نشستن و مسافرتی که پول هیچکدامشان را هم ندارم بلکه فقط دلم را خوش کرده ام به این تصویر تلویزیون، چرا باید هر شب بازهم این جنگ و انقلاب را ببینم! سی ساله که هی میبینم این انقلاب تازه تر میشه و جوان تر میشه! شما لطفا کمکمان کنید.
زنی از تهران

به رهبری شما دل‌ بسته‌ایم
سلام علیکم، خسته نباشید. نظر من آقای کریمی جز بیچارگی و بدبختی چیزی نیست! آخه از کجا بگم و از چی نظر بدهم! یک پسر 27 ساله دارم یکجور گرفتارست! پسر دیگر مستاجری دارم که او هم یکجور گرفتارست! درختری دارم که نمیتوانم پول دانشگاهش را جور کنم! دیگر مملکت شده همه اش آخ و واخ! و دیگر ماه و خورشید در آن گم شده! شماها را میبینیم یک امیدید برای ما! همیشه توی تلویزیون و جامعه میدیدم اینهمه آپارتمانهایی که رفته هوا، رو به آسمان میگفتم که خدایا پس چرا ما بی کسیم! پس چرا برای ما دلخوشی نیست! چرا رفت و آمدها قطع شده! خب! معلوم است بخاطر نداری! الان تنها آرزوی پسر 27 ساله من مردن است! یک مغازه کوچکی  راه انداخته اما نمیتواند چند تا جنس بگذارد و بفروشد! آقای کریمی خیلی حرفها داشتم! اما از بدبختی و مشکلات زیاد عصبی هستم یادم رفت و نمیدانم چی بگویم! من چند وقت پیش گرفتار شده بودم و دو دفعه کارم افتاد به دادگاهها و حقمان پایمال شد! دخترم با مردی شوهر کرد که نامرد از آب درآمد و  4 تمام  سال رفتیم و آمدیم ولی آخر چجور بشما بگم! اگر با آنها نمیخندیدیم کارمان بدتر هم میشد که بهتر نمیشد! آخه چی بگم آقای کریمی! باور کنید که الان برنامه شما را دیدم خوشحال شدم من کلی حرف داشتم نمیدانم چی بگویم! واقعا خیلی گرفتاریها دارم که نمیتوانم بگویم. الان یک پیر مرد 78 ساله دارم که شوهرم است و با او یکجور بگو مگو داریم آنهم فقط از روی نداری! فقط شب که میخوابیم آرزو میکنیم که صبح که بلند میشیم نابودی اینها را ببینیم به حق علی! فقط شکم خودشان از بس سیر است که از گرسنگان اصلا خبری ندارند! آقای زنگنه میگوید (که ایران بقدری ثروت دارد که جلوی در خانه هر کسی 3 تا ماشین هست). بر پدر دروغگو لعنت! بر پدر دروغگو لعنت که بچه 27 ساله من وقتی هم سن و سالان ماشین دار و مرفه خودش را میبیند غصه میخورد و حتی یک دوچرخه هم ندارد! ما در این خانواده 4 نفریمان یک دوچرخه نداریم! اما حتما اینها همه شان 4 ـ 3تا ماشین دارند که اینجور میبینند! بله اگر ما هم میداشتیم حتما راضی بودیم. شوهر من الان از بابت دندان مشکل و بدبختی میکشد ولی نمیتواند برود دکتر! و خود منهم که الان چلاقم و پایم درد میکند نمیتوانم بروم دکتر! هر اداره ای که کار و بارت میافتد یک ورقی میدهند دست آدم و از این اتاق به آن اتاق آدم را دیوانه میکنند! همه شان هم نامردند و یکی  را نمیبینی که مرد و انصافی داشته باشد! من همیشه میگویم که شمر توانست امام حسین را بکشد ولی نتوانست این دین را از بین ببرد! ابن ملجم هم علی را کشت بازهم نتوانست این دین را از بین ببرد ولی این ملاهای بی دین بقدری خوب  توانستند این دین را بدست بگیرند که اندازه ندارد! به امید یاری و رهبری شما دل بسته ایم. 
زنی از آذربایجان
ما در جهنمیم و آن‌ها در بهشت
الو! سلام خسته نباشید. عرضم حضورتان اینکه آقای کریمی من زنگ زده ام که فقط با شما درد دل کنم. من فقط از آقای خامنه ای و کل مسئولان  یک سوال دارم. من نه طرفدار شما هستم و نه طرفدار حکومت هستم ولی فقط زنگ زده ام اینرا بگویم که ببینید ما الان سه دانشجو هستیم و ترم هفتمیم و با خون دل داریم درس میخوانیم. یعنی واقعا دارد اشک از چشمانم میاد بیرون! واقعا ما را بیچاره کرده اند. من گردنبندی که یادگار زندگیم بوده فروخته ام و توانسته ام با دویست هزار تومان رهن و صدو نود هزار تومان یک اتاق ۳ در ۴ کرایه کنم! کی میخواهد درد دل ما را جواب دهد! اینهمه بهشت و جهنمی که میگویند خب ما در جهنمش زندگی میکنیم و آنها در بهشتش! به امام حسین قسم به خدای بالای سرمان قسم به امام علی قسم ما سه شبانه روز است که غذا نخورده ایم! تا شنیدم که یک کانالی بنام کانال جدید است بخدا از یکی از دوستان کمک گرفتم که صدایم را برسانم. من خیلی کانالها را دیده ام و مسئله سکه و پولش نیست فقط خواستم دردم را بگویم تا مردمی که مثل من واقعا  دلشان میسوزد بشنوند. بخداوندی خدا قسم توی دانشگاه فقط یک فقره ناهار میدهند که آنهم معلوم نیست که داخلش چی میریزند! ما حتی پول آنرا هم نمیتوانیم جور کنیم و بدهیم! من دیگر از پدر و مادرم خجالت میکشم.  توی خانواده ما دو تا دانشجوی دانشگاه دولتی هست  که بخدا در ماه کلی پول میدیم! من دیگر به بابا و مامان چه جوری بگم که من در ماه اینقدر میخواهم! گو اینکه میگویند آنهمه بودجه مدارس دولتی است! وقتی میایند توی نماز جمعه از حرفهای خمینی حرف میزنند که نمیدانم پول نفت و پول برق و گاز و غیره را می‌آوریم به در خانه تان کو! چی شد و کجا رفت این پولها! آخه این منگنه ای که تویش گیر کرده ام چه جوری باید برگردم به خانه و روی بابا مامان نگاه کنم! باید به پدر و مادرم بگویم که عرضه درس خواندن نداشتم! هان!؟ یا اینکه برگردم بگویم که شما پولی ندارید برای بچه هایتان! هان؟ ما خسته ایم ما مرده ایم. ما روحمان شدیدا کوفته و خسته است و دیگر واقعا جان بلب شده ایم! من نه حامی شما هستم و نه حامی دولتم فقط جواب سوالم را میخواهم! اقای کریمی ببینید من میدانم که هیچکس نمیتواند جواب سوال مرا بدهد. من دیگر رویم نمیشود بگویم ولی خب اسمم را معرفی نکرده ام میگویم، ما شبها میرویم بیرون و از زباله ها دنبال چیزی میگردیم که شاید با شکم گرسنه نخوابیم! اما اسم ما دانشجوی مملکت است! دانشجوی این مملکت یعنی مرده! یعنی بدبخت! یک اتاق ۳ در ۴ که تویش هیچ چیز نیست! کاشکی یک دوربینی بود و یکی میتونست وضع زندگی ما را میدید. باور کنید سه تایی توی یک پتو میخوابیم. پدر من کارمند است و پدر این دوستم کشاورز و پدر دوست سوم هم بازنشسته است. بخدا ماندیم که از بابا و مامان چه جوری پول بگیریم! برای ما هفت ترم گذاشتند ولی فقط برای یک ترم خوابگاه میدهند! و تازه این وضعیت برای دانشجویان پسر است وای بحال دختران دانشجو که آنها هم خود فروشی میکنند. 
یک دانشجو از ایران

راه حل یکیست: سرنگون کردن این رژیم کثیف 
سلام آقای کریمی. من خیلی متاسفم برای دانشجویانمان چونکه با این همه بدبختی دارند درس میخوانند تازه بعد از دانشگاه هم که کاری گیرشان نمی‌آید! پس برای چی دارند درس میخوانند! آخه درسها هم بدردشان نمیخورد. سه دانشجویی که درد هایشان را میگفتند نماینده اکثریت دانشجویان ایران هستند. ما باید همت کنیم! ما باید بلند شویم! ما نباید بیش از این سختی را تحمل کنیم! باید بلند شویم و لااقل حرکتی بکنیم وگرنه فردا دیگر سختمان خواهد شد و این نیرو و حال و هوا را هم نخواهیم داشت! آخر با دست رو دست هم گذاشتن که کاری پیش نمیرود! واقعا این دانشجویان بعد از پایان درسشان هم که دارند بیکاری میکشند پس برای چه درس میخوانند! و تازه اگر کاری هم که گیرشان بیاید با این دویست هزار تومان چه جوری میخواهند زندگی کنند! باید بلند شویم و کاری بکنیم. قیمتها دارند روز بروز بالاتر می‌روند! پس باید بلند شویم و همتی بکنیم و به یاری این حزب کار این رژیم را تمام کنیم. خسته شدیم از این وضع و روبروز داریم فقیر تر و بیچاره تر میشویم. باید بلند شویم و انقلابی بکنیم و بهرحال باید هزینه و تلفاتی هم بدهیم! خب ما که بلند نشده و انقلاب نکرده داریم هر روز بدتر از روز قبل تلفات میدهیم و ناله میکنیم پس چه بهتر که همت کنیم و حرکتی کنیم. همین دانشجویان درست مثل بچه خود من درس خوانده اند! الان کار نیست و بچه ‌ من نشسته است خانه. یک کاری گیر آورده بود اما دید که فقط پول کرایه ماشینش است و پول یک وعده غذای آبکی! الان هم افسرده افتاده توی خانه! همه دردهای مردم ما یکیست و راه حلش هم یکیست آنهم انداختن این رژیم کثیف است. دیگر روحیه نداریم و همه چیزمان را باخته ایم ! دیگر باید بلند شویم.
زنی از ایران*
